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ردـاربـك
درشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاى

حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسى
ثخشان فتاح حكیم. د

: ةـمقدم
دراین كتاب ثرمایة بةجنبةهاى طوناطون . شاهنامة یكى از زیباترین شاهكارهاى ادبیات جهان است 

وزندطى ، عشق ونفرت ، زندطى نطریستة شدة و ابعاد مختلف آن مورد توجة قرار طرفتة است ازمرط 
اندة است وهمین ما را ـدوستى ودشمنى و آزو بى نیـازى سخن رفتة وكمتر موضوعى از نظر دور م

وامى دارد كة دقیق تر بة آن بنطریم و آنرا از جنبةهاى مختلف بررسى كنیم نطارندة سعى برآن دارد با 
اختار و دستور نیز مورد مطالعة قرار دهد توجة بة ثربار و غنى بودن محتواى شاهنامة آنرا از دیدطاة س

، بةهمین منظور بحث ثیش رو را بة این امر اختصاص دادة است ودر این مقالة بة صورت مفصل بة 
مى ـاین اثر ارزشمند فـردوسى ـو معـانى مختلف آن در جلد اول شاهنامة »را « بـررسى نشـانةى 

ابتدا حروف نشانة در زبان فارسى را بررسى كردة وبة تعریف ثردازد كة ابتدا براى آشنایى بیشتر خوانندة
ومعناى این حروف مى ثردازد سثس توجة خوانندة را بة ضطونطى كاربرد این نشانة در زبانهاى باستان 

ثس از آن بة شرح . و درى و میانة معطوف ومعانى این نشانة را در قدیم با آوردن نمونة ذكر مى كند 
رشاهنامة ثرداختة است وجلد اول شاهنامة را دراین خصوص بررسى كردة با آوردن معانى این نشانة د

.  نمونةهاى ابیات شاهنامة نتیجةى تحقیق خود را ثیش روى خوانندة قرار مى دهد 
: حروف نشانة 

حسن . حسن احمد طیوى و د. د« تألیف » دستورزبان فارسى « درخصوص حروف نشانة دركتاب 
:ة است ضنین آمد» انورى 

حرفهاى نشانة سة . حرفهاى نشانة ، حرفهایى هستند كة براى تعیین نقش كلمة در جملة مى آیند « 
) ۱(» دستةاند ، نشانةى ندا، نشانةى مفعولى و نشانةى موصوف وصفت 

: مؤلفین كتاب مذكور درمورد نشانةى مفعولى ضنین آوردةاند كة 
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مى آید نقش مفعولى ثیدا مى كند ) را(ى كة ثیش از را ، نشانةى مفعول است و كلمة یا طروه« 
 :
. كتاب رابرداشتم ـ
)۲(» .  ناطاة بشدت دررا زدند ـ

نشانةى مفعول مى باشد و نقش مفعولى را نمایـان » را « ازمثـالهاى بالا ضنین برداشت مى شود كة 
ى مختلف دیطرى هم بیاید مى تواند در معان» را « ذشتة ازاین نقش حرف ـولى ط. مى سازد 

:ضنانضة كة در مثالهاى ثایین 

.یعنى           اطر بة او مجال مى دادند .                اطر اورا مجال مى داند ]   ۱
. یعنى           درتمام شب بیدار ماند .                  تمام شب رابیدار ماند ]   ۲
.  یعنى           از اسكندر رومى ثرسیدند .    اسكندر رومى راثرسیدند ]   ۳
. جاى زخم راباید مرهم طـذاشت       یعنى           برجاى زخم باید مرهم طـذاشت ]   ۴

بجز نشـانةى مفعـولى » را « ضنانضة از مثـالهاى بالا مى توان دریافت این است كة حرف نشانةى 
و بجز در مثـال دوم كة در ادبیات امروزى نیز كاربرد دارد . ود مى تواند معانى مختلف نیز بكار ر 

. درباقى مثالها تنها در ادبیات كلاسیك كاربرد دارد 

« برخلاف این دو ، دكتر خلیل خطیب رهبر در كتاب » را « درخصوص حروف نشانة و نشانةى 
:  براى آن مشخص مى نمایدمعنا ) ١٨(مفصلاً بة شرح این نشانة ثرداختة و » دستور زبـان فارسى 

۱ (  معناى اختصاص
بـدو طفتة ثردختة كن سرزبـاد                  كـةجـز مـرط را كس زمـادر نزاد 

۲ ( استعانت وواسطه
ردان و مهتـران و ردانـواجـة رابعهـدة طـرفتة نشد                    راة مـخ
۳ ( تعلیل

ضـوجـان رابكـوشیـم و جنط آوریم  جـز این ضنـدان بضنـط آوریم   
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۴ ( توضیح
صبر كردن را كوهست و وغارا آتش              ثیشدستى را بـادست وسخـا را دریـا   

۵ ( از « مترادف  از«
رد                ضهل سال از این رفت وزندةست كردـقضارا طبیب اندر آن شب بم

۶ ( بة « مترادف«
ودـور بـو رنجـدى را تـن دیـود                   بـوغـم و رنـج دل دور بزدرد
۷ ( قسم  » باى « مترادف

طریق خدمت وآئین بندطى كردن              خداى راكة رهاكن بما وسلطان باش 
۸ ( با « مترادف  «
ایى  ـازین آزمارا مـن از آزمـایش بـة آیـم                  مـرا  بـاش تـا  بیشـنط
۹ ( بر « مترادف«

ریست ـاید طـرا ببتنزمـرط اى سثهبد بى انـدوة كیست               همى خـویش
۱۰ ( براى انتهاى غایت و ظرفیت » تا « مترادف

اكشتة هیض دشمن او دردیـار او  ـروزى بـرزمطـاة شبـانطـاة را نماند                ن
۱۱  ( راى ظرفیت ب» در « مترادف
رو كـردنـد  ـة فـرط را سر همـردند              مـة مـان همـران جهـمهت
۱۲( دربارةى « مترادف«
ان ـدیقـد صـةانـل را                مثـلى طفتـاهـان جـدر میـالم انـع
۱۳ ( دربرابر « مترادف«

ةمغفـر است ونة جوشن راست نیـاید قیـاس خلق دراین بـاب                زخم فلك ران
۱۴ ( نزد ، ثیش « مترادف «

شما رااین بضة ارزد ؟ 
۱۵ ( موافقت ومطابقت

رورد ـرد ثـكـة بـا حـرف بـرزاست وبخش خرد                 همـى راستـى را خ
۱۶ ( نشان مضاف الیهى

ى را سخنش تلـوبنى است ـرا                   رودكـر شعـد شعـانـبسخن م
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۱۷ ( نشان مفعولى
مفعول صریح ] الف 

رى را بهم بـرزدند  ـان لشكـدر شدند                    ضنـایطان از ثس انـرانمـط
مفعول غیر صریح ] ب 
اك را                     سثـردش سـرو تـاج او ، خاك را ـدر آورد ضحـز تخـت ان

۱۸ ( مى رود مترادف بسود بكار » را « طاة  . «)۳ (

: در زبانهاى باستان »را « نشانةى 
كـة در زبـان فـارسى درى همیشة ثس از اسم یا ضمیر واقع مى شود ، مى توان آن رااز » را « كلمةى 

جملة ثسوند هایى شمرد كة با ثسوندهاى دیطر این تفاوت آشكار را دارد كة آنها در ساختمان كلمة 
شاید مناسبتر باشد كة آنرا درفارسى . مـؤثر است ) نحو(یك درساختمان جملة تأثیر دارند واین ) صرف(

. نشانة بنامیم» حرف «امروزة
این كلمة درثارسى باستان بة صورت « : درخصوص ریشةى تاریخ دستورى این كلمة مى توان طفت كة 

)rādiy ( از ریشـةى)rād√ (ارسى ـان فــة و در زبوجـود داشت» بـة علت ـ بـة سبب « ة معنى ـب
و در زبان فـارسى میانة » را « و درثازند بة صورت » راد « یا » راى « بة صورت ) ثهلوى ( میـانة 

)   ۴(» . بكار رفتة است » بة سبب ـ دربارةى ـ درمورد ـ براى  « درمعانى » راى « مانوى نیز بة شكل 
دربیان سبب وعلت تنها در تركیبات این كلمة »را « این كلمة درزبان فارسى متداول امروز كلمةى 

: باحرفهاى اضافةى دیطر باقى ماندةاست 
) را +   ضة  =    (ضرا  ؟      
ِ +     راى +  ب  =    ( براى         ◌(
)را  +  اى   + از   =    ( زیرا        
)◌ِ  +   راى  + بـَ + از =    ( ازبراى      
)كة  +  را  +  اى  +  از =    ( زیراكة     

همضنین درمورد ، موارد استعمال این كلمة در زبان فارسى درى دورةى نخستین بسیار مختلف 
محلى منسوب دانست وبعضى ومتعدد است ، كة بعضى از آنها مى توان بة یكى از طویشهاى 

از این موارد طاهى كاربرد آنها متروك وفراموشى شدة وبعضى . دیطر استعمال عام بودة است 
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ثرویز ناتل خانلرى . دیطر كه استعمال آنها درآغاز عمومیت نداشتة تعمیم یافتة است ، د
استعمـال آن دركتاب تاریخ زبـان فـارسى در خصوص ضطـونطى تحول معـانى این كلمة وموارد

: مى نویسد
. مى آید ) فاعل ، نایب فاعل ، مسند الیة ( بعد از نهاد جملة » را « طاهى كلمة « ] ۱

: مانند 
.هیضكس را از ایشان آن بیعت را وعهد را نشكند 

یت ندارد  .وطمان مى رود كة این استعمال خاص یك یاضند طویش محلى باشد وعمومّ

ن است كة این جزْ  نشانةى آبةكار مى رود ) را(ز موارد دیطر كلمةى موردى كة بیش ا] ٢
مفعول صریح   باشدضةمفعول ، اسم باشد ضة ضمیر ، وضة مفرد باشد وضة جمع این وجة 

.  استعمال ، شیوع عام دارد وتا امروز نیز درزبان نوشتن رایج است 
. مرد را بة شغلى بفرستاد 

) را(عددى دیدة مى شود كة مفعول صریح بدون حروف نشانة درزبان این دورة موارد مت] ٣
. بةكاررفتة است واین طونة استعمال درنظم بسیار متداول است 

. یونس علیةالسلام طلب كردند ونیا فتند 
درجملةاى كة فعل آن مجهول است مى آید واین استعمال نیز بة بعضى از ) را(طاهى حرف ] ٤

. متون این دورة منحصر است 
. حقوق اورا بة اخلاص دوستى بة رعایت رسانیدة شد

ر فعل بـةنهاد جملة برمى طـردد كـة بة ـدارد ، یعنى اث) ذر ـفعل ناط( درجملةهایى كة ] ٥
همراة ) را(اطر نهاد با ضمیر مفعولى ادا نشود همیشة باحرف .  صورت مفعول ادا مى شود 

.      است 
.ثس سارة حسد آمد 

دربیان تعلق كة معنى اصلى آن است درمتون این دورة بسیار متداول است وبة ) را(كلمةى ] ۶
مرد ةكلا(بةجاى ) مرد را كلاة ( یعنى . جاى اضا فة ملكى یاتخصیصى بةكار مى رود  كة )ِ◌

ملك را از آن منظر .                                 امروز استعمال عام دارد ، بكار مى رفتة 
د ضشم بة وى افتا
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.براى بیان سبب وعلت مى آید ) را(طاهى كلمةى ] ۷
بةثیش مادر برخاست ، حق مادر را

. رامى رساند .... )ـبةمنظور ـبةقصد ـبراى (معانى ) را(طاهى كلمةى ] ۸
هیزم آورید سوختن ابراهیم را

ل واین است دراستعمال بابعضى از افعا) مفعول بواسطـة (نشانةى متمم ) را(طاهى كلمة ] ۹
بةكار مى ) بة --با --از : (شیوة امروز متروك شدة و بةجاى آنها حرفهاى اضا فة مانند 

ریح مى ـارسى درى مفعـول صـرود ؛ بة عبارت دیطر بعضى از فعلها در دورةى نخستین ف
.                           ال مى شوند ـامفعول بواسطـة استعمـرفتةاند و امروز بـط

.راثرسید كة ثدرتان كجاست فرزندانش
ام ـمعـادل فعل داشتن است و این استعمـال درمتـون این دورة ع) را(باحـرف ) بـودن ( فعـل ] ۱۰

است یعنى بى استثناء در همة وجود دارد وطاهى كلمةى داشتن دراین مورد مطلقاً بةكار نمى 
. رود 

اورا وزیرى بود نام طرشاسب 
تكرار ) را(دورة هرطاة جملة متضمن بدل یا عطف بیان باشد كلمةى دربعضى از متون این ] ۱۱

. مى شود 
) ۵(» .خواهر را  ، بفرمودى تا آن مرد راشیر دادى 

جز درنقش نشانةى » را « با توجة بة نمونةهاى ارائة شدة در بالا ضنین بر مى آید كة نشانةى 
ا فة مى آمدة وضنین نقشهایى كاربرد فراوان ذشتة بیشتر بةمعناى حروف اضـمفعولى در ادبیات ط

داشتة است ، كاربردى كة اكنون شاید منسوخ شدة یا ضنان بى رنط مى نماید كة ضندان ضشمطیر 
درغیر . كة هم اكنون نیز در زبان طفتار ونوشتار كاربرد دارد ) بر ـدر ( نیست مطر در معناى 

»را « اینصورت بیشترین معانى براى نشانةى 
جداى . ذشت زمان كمتر وكم رنطتر شدةاست ـذشتة بكار مى رفتة واین معانى با طـدورةهاى طدر 

از تمامى معانى كة در بالا ذكر طردید مى توان طفت كة سدةهاى اخیرولى نةضندان متأخر 
: بةمعناى مالكیت نیز بكار مى رفتة است مانند » را « نشانةى 

) ۶(» . اب مال ِ تویامخصوص تواستكتیعنى      این كتاب توراست«  
در شاهنامةى فردوسى ) را(كاربرد نشانةى 
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در آخرهر یك ) علامت مفعول صریح ( درشاهنامةى فردوسى نیز بة شیوةى ثیشینیان راى مفعولى 
.ازمفعولها مى آمد است وكاربرد زیادى نیز داشتة است ، همضنانكة امروزنیز دارد 

و                  در اندیشةى سختةكى طنجد او  خود راوجان راهمى سنجد ا
و نیز بة شیوةى سبك نطارش در آن دورة در ثارةاى وقتها راى مفعولى حذف مى شدة است ، 

. ضنانكة امروزنیز معمول است 
هم شنو ) را(شنیدستى این ) را(شنو                 دطرها ) را(كنون رزم سهراب ورستم 

ولى ، طاهى راى مفعولى زائد براى تأكید ، فك اضافة  ، بیان استعانت علاوة برنشانةى مفع
. واختصاص نیز آمدة است واین بیشتر ثس از مفعول بواسطه و در قافیة هاست 

من از بهر این نامةى شاة را                      بفرمان بسربسثرم راة را 
. درمعناى حروف اضافة مى آمدة است )را(همضنین نشانةى 

جهان را ضنین است ساز ونهاد             كة جز مرط را كس زمادر نزاد 
باتوجة بة مطلب بالا ، محقق براى بیشتر روشن ساختن موضوع مورد بحث ، ابیات جلد اول 

است بة صورت جدول وبا ارائة معانى نشانةى را ، ثیش ضشم )را(شاهنامة را كة داراى نشانةى 
. یجة بحث را ارائة مى دهد خوانندة قرار دادة ، نت

: در شاهنامة  » را  « كاربرد نشانةى 
جلد اول 

ثادشاهى كیومرث تا اوایل سلطنت كیخسرو
بةبینندطان آفرینندة را         نةبینى مرنجان نشانةى مفعول صریح                    ـ۱

دوبینندة را
: بآخر هریك ازمفعولها مى آوردند مانند» را « علامت مفعول صریح ) را(شیوة ثیشینیان ـ۲

خرد را وجان را همى سنجـد او         دراندیشةى سختةطى طنجد او

اشعـار معـانى را درشاهنامة



٩١٨

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیند)را(هردو

نشانةى مفعولیست)را(
) بة(بة معناى حرف اضافة )را(

خـرد را وجـان را همى سنجـد او     دراندیشةى سختةطى طنجد او 
ستودن نداند كس او را ضو هست       میـان بندطى را ببـایدت بست 

بـدین آلت و راى و جـان و روان      ستـود آ فـرینندة را كـى توان 
ازاین ثردة برتر سخن طاة نیست         بهستیش انـدیشة را راة نیست 

طفتار اندر ستایش خردمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیست )را(

راى اول نشانةى مفعولى 
) براى(وراى دوم بةمعنى 

نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیند)را(هردو 

نشانةى مفعولیست)را(

داد       ستـایش خرد را بة از راة داد خرد بهتر از هرضـة ایزدت
كسى كـوخـرد راندارد زثیش       دلش طردد ازكردةخویش ریش 

هشیوار و دیـوانة خـواند ورا        همـان خویش بیطانة دارد ورا 

ن سة سثاسآنخست آفرینش خرد را شناس     نطهبان جانست و 
ن ستـایم كة یارد شنود   خرد راو جان را كة یارد ستود     وطـر م

همیشة خـرد راتو دستور دار    بـدو  جـانت از نـاسـزا دور دار

طفتار درآ فرینش جهان ومردممعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست)را(
) در(بة معناى حرف اضافة ) را(

)براى(فعولى بة معنى راى م

درو بخشش وداد آمـد ثـدیـد      ببخشید دانندة را ضون سزید 
زمین را بلنـدى نبد جـایطـاة     یكى مركزى تیرة بود وسیـاة

م آمد ثدید  شد این بندهـا راسراسر كلیدضو زین بطـذرى مرد



٩١٩

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد
نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیست )را(
نشانةى مفعولیست )را(
نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیست)را(

ثـذیرندةى هوش وراى وخـرد  مـراو را دد و دام  فرمان  برد  
مطر مـردمى خیرة دانى همى   جـز این را ندانى نشانى همى 
نخستین  فطرت ثسین شمـار    توئى خویشتن راببازى مـدار 

رطـزیننطة كـن سـرانجام خود راببین   ضـوكـارى بیابى بهى ب
برنج انـدر آرى تنت رارواست  كةخودرنج بردن بدانش سزاست 

آفتاب وماةطفتار درآ فرینشمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست )را(

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
)بة(راى مفعولى بةمعنى 

یك روش راست تر نطیرند مـر یطدیطر را طـذر     نباشد ازین
ضراغیست مرتیرة شب دررابسیج    ببد تـاتوانى تو هرطز مثیض 

دطـر شب نمـایش كند بیشتر      تورا روشنـائى دهـد بیشتر 

در ستایش ثیغمبر ویارانش  معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست )را(
نشانةى مفعولیست )را(
نشانةى مفعولیست)را(

) بة(عنى راى مفعولى بةم
نشانةى مفعولیست)را(
فك اضافة است◌ِ )را(

تورا دین ودانش رهـاند درست         رة رستطـارى ببـاید جست 
عمـر كـرد اسلام راآشكـار        بیـاراست طیتى ضوبـاغ بهار 

ضهـارم على بود جفت تبول        كـة اورا بخوبى ستـاید رسول 
همین         كـزایشان توى شد بهر طونة دین على را ضنین طفت ودیطر

حكیم این جهان راضو دریا نهـاد         بـرانطیختة مـوج ازوتندبـاد 
دلت طـربراة خطا مایل است        تورادشمن اندر جهان خود دل است 

طفتار اندر فراهم آوردن شاهنامةمعـانى را درشاهنامة



٩٢٠

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

طفتار در سرطـذشت دقیقى شعر معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست)را(

فك اضافة است◌ِ راى مفعولى
)وى را= ورا (مفعولیند ) را(هردو

بنظم آرم این نامة را طفت من          ازاو شـادمان دل انجمن 
جوانیش راخـوى بدیـار بود          ابابد همیشة بةثیكار بود 

بكن عفـو یـارب طنـاة ورا          بیفزاى درحشـر جاة ورا 

تار اندر بنیاد نهادن واندرز دوست دراین باب طفمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست)را(

فك اضافة است◌ِ راى مفعولى
نشانةى مفعولیست)را(

) با / براى (راى مفعولى بةمعنى 
) بة(راى مفعولى بةمعنى حرف اضافة 

كة نـامة را دست ثیش آورم   زدفتر بطفتـار خویش آورم 
ادار نیست همان رنج راكس خریدار نیست و دیطر كة طنجم وف

براینطونة یك ضند بطـذاشتم   سخن را نهفتـة همى داشتم 
ندیدم كسى كش سـزاوار بود   بطفتـار این مر مرا یـار بود

مرا طفت خوب آمد این راى تو بة نیكى خرامد مطـر ثـاى تو 

اندر ستایش ابو منصور بن محمد معـانى را درشاهنامة
) بة(اى مفعولى بةمعنى ر 

)بة(راى مفعولى بة معنى حرف اضافة 
حرف اضافة )بة(نشانةى مفعولى بةمعنى 

مراطفت كـز من ضةآیـد همى     كة جـانت سخن برطرایدهمى  
بةضیزى كة باشد مرا دست رس     بكـوشم نیـازت نیـارم بكش

ثـار مـراطفت كـاین نـامةى شهریـار  اطـر طفتة آید شبـاهان س

در ستایش سلطان محمود معـانى را درشاهنامة

تنشانةى مفعولیس)را(
نشانةى مفعولیست)را(

تواین را دروغ وفسانة مدان          بیكسان روش درزمانة مدان 
زهر كشورى موبدى سالخورد        بیاورد واین نامة راطرد كرد 



٩٢١

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست)را(

)از(راى مفعولى بة معنى 
فك اضافة استراى مفعولى

نشانةى مفعولیست)را(
) براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولیست) را(

ـدر اندیشة بسیـار طشتمـرا اختر خفتة بیـدار طشت     بمغز ان
یكى ثـاك دستور ثیش بثـاى      بـداد وبـدین شـاة را رهنمـاى  
مرا خیرة طشتى سـرازفـرشاة    وزآن ذندة ثیلان وضندین سثـاة 

بـة ایـران وتـوران ورابندةاند    بـراى وبفرمـان او زندةاند 
نهاد بیـاراست روى زمین را بـداد    بثردخت از آن تـاج بـرسر 

بدل طفتم این خواب راثاسخست    كة آوازةاش در جهان فـرخست 
شهنشـاة را سربسر دوستدار     بفرمـان ببستة كمـر استـوار 

درستایش امیر نصر برادر سلطان معـانى را درشاهنامة
ِ راى مفعولى بیزدان بود خلق را رهنماى   سرشاةخواهد كة ماند بجاى فك اضافة است◌

ثادشاهى كیومرث اول ملوك عجم سى سال بود 
)بة(راى مفعولى بةمعنى 
راى مفعول زائد است
) براى(راى مفعولى بةمعنى 

دل كیومرث/ فك اضافة
توان ثدر/ فك اضافة 

)براى(راى مفعولى بة معنى 
نشانةى مفعولیست)را(

در مطر كـز ثدر یـاد دارد ثسر   بطوید تـرا یك بیك از ث
كة نـام بزرطـى كة آورد ثیش   كرا بود زان برتران ثایة ثیش 

ثسر بـد مـر اورایكى خوبروى   هنرمند وهمضون ثدر نامجوى 
سیامك بدش نام وفرخندة بود   كیومرث رادل بدو زنـدة بود 
ضنین است آئین ورسم جهـان   ثدر رابة فـرزند بـاشد توان 

كة تخت مهى راجز او شاة بود كیومرث از این خود كى آطاة بود
بثـوشید تـن را بضـرم ثلنط   كة جوشن نبود آنكةآئین جنط

رفتن سیامك بة جنط دیو وكشتة شدن او معـانى را درشاهنامة
شدش دیـورا جنطجو  سثة را ضو روى اندر آمد بروى ثـذیرة راى اول مفعولى وراى دوم زائد است



٩٢٢

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

مفعولى هستند)را(هردو
فك اضافة است◌ِ راى مفعولى

نشانةى مفعولیست)را(

بدان برترى نام یزدانش را   بخواند وبیـالود مذطـانش را 
طرانمایة رانام هوشنط بود   توطفتى همة هوش وفرهنط بود

بة نـزد نیـا یادطـار ثدر   نیـا ثـرویدة مـراو را ببر 

ط دیو وكشتة شدن دیو ومردن كیومرث رفتن هوشنط وكیومرث بجنمعـانى را درشاهنامة
)بة(راى مفعولى اول بة معنى

راى دوم نشانةى مفعولى است
)براى(راى مفعولى بة معنى 

راى دوم فك اضافة/راى اول نشانةى مفعول
راى مفعولى زائد است

ضـو بنهاد دل كینة وجنط را  بخواند آن طرانمایة هوشنط را نشانةى مفعولیست) را(

ـرا بود بـاید همى ثیشـرو  كة من رفتنى ام تـو سـالار نو ت
ضـو آمد مرآن كینة راخواستـار  سـرآمد كیومرث را روزطار 
برفت وجهان مر درى ماند ازوى  نطر تاكـرا نزد او آبـروى 

جهـان فریبندة را طـرد كـرد  رة سـود ثیمود ومـایة نخورد 

شنط و آهن از سنطبرآوردن هو معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولى است) را(

ِ راى مفعولى فك اضافة است◌
بجوى آنطهى آب را راة كرد    بفركهى رنج كـوتاة كـرد 
ثرسیدن ایـزدى بود ثیش   نیا را همین بود آئین وكیش 

بنیاد نهادن جشن سدة معـانى را درشاهنامة
)بة(راى مفعولى بةمعنى 

)براى(ى راى مفعولى بةمعن
نشانةى مفعولیست)را(

كة او را فروغى ضنین هدیة داد   همین آتش آنطـاة قبلة نهاد 
ثسر بد مـراو را یكى هوشمند   طرانمـایة طهمورث دیـو بند 

همة موبدان را زلشكـر بخواند   بضربى ضة مایة سخنها براند 



٩٢٣

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

ثادشاهى طهمورث دیوبند سى سال بودمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیست)را(

نشانةى مفعولیست)را(هردو
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

)براى(راى مفعولى بة معنى 
نشانةى مفعولى هستند)را(هردو

)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولى است)را(

زهرجاى كوتة كنم دست دیـو   كةمن بود خواهم جهـان را خدیو 
دة دادن را همة بنطـرید   سیة طوش و یوز از میـان برطزید رمن

ضنین طفت كاین رانیـایش كنید   جهان آفـرین را ستـایش كنید 
كة او دادمـان برددان دستطاة   ستـایش مـر اورا كة بنمود راة 

مـر او را یكى ثاك دستور بود   كـة رایش ز كردار بـد دور بود 
را   وز او بند بد جان بدخـواة را سـرمایة بـد اختر شـاة 

ضـو دستور باشد ضنین كاردان   تـوشة را هنر نیز بسیـار دان
بـرفت اهرمن را با فسون بةبست  ضـو برتیز رو بـارطى برنشست 

دیوان را ومردن او طهمورثبند كردن معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولیست)را(
نشانةى مفعولیست)را(

)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 
فك اضافة است◌ِ راى مفعولى

یكایك بیـاراست با دیو جنط   نبد جنكشان را فـراوان درنط 
كة ما را نكش تـایكى نو هنر   بیـاموزى از مـاكت آیـد ببر 

نـوشتن بخسرو بیـاموختند   دلش را بـدانش بـرافـروختند 
جهـان سر بسر طشتـة او را رهى )  شاهنشهى (شهنشهى كمربست با فر 

جهـان را فـزودة بـدو آبروى  فـروزان شدة تخت شـاهى بدوى

ثادشاهى جمشید هفتصد سال بود معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیند)را(هردو 

راى مفعولى بةمعنى حرف اضافة 
) بة(
نشانةى مفعولى است) را(
لى استنشانةى مفعو ) را(
نشانةى مفعولى است) را(

بـدان را زبد دست كـوتة كنم   روان را سوى روشنى رة كنـم 
نخست آلت جنط را دست برد   درنـام جستن بطـردن سثرد 

بیـاموختشان رشتن وتـافتن   بتـار انـدرون ثـود را بـافتن 
جدا كـردشان از میان طروة   ثرستندة را جـایطة كـرد كوة 

ة دیطر طرة را شناس   كجا نیست بر كس از ایشان سثاسنسودى س



٩٢٤

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

نشانةى مفعولى است ) را(
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است) را(
و)بة(راى مفعولى اول بةمعنى 
)با(راى مفعولى دوم بة معنى 

نشانةى مفعولى است ) را(
)براى(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

ضة طفت آن سخنطـوى آزادة مرد   كة آزادة را كـاهلى بندة كرد 
از این هـر یكى را یكى ثـایطاة   سـزاوار بطـزید وبنمود راة 

كة تا هر كس اندازةى خویش را   بةبیند بـداند كـم وبیش را 

بـآب اندر آمیختن خـاك رابفـرمود دیـوان نـاثـاك را   

هر آنض از طل آمد ضو بشناختند   سبك خشت را كالبد ساختند 
زخـارا با فسون بـرون آورید   شـد آراستة بنـدها را كلید 

همة رازها نیز كـرد آشكـار   جهـان را نیامد ضند خواستار 
بجمشید بـرطـوهر افشاندند   مر آن روز را روز نو خواندند 

ن تخت را دیـو برداشتة   زهـامون بابر اندر افراشتة مـر آ

برطشتن جمشید از فرمان خدا وبرطشتن روزطار او معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است) را(
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است ) را(
نشانةى مفعولى است) را(

فك اضافة استراى مفعولى 
نشانةى مفعولى است ) را(

جهـان سربسر طشتة او را رهى   نشستة جهـاندار بـا فـرهى
طـرانمایطانـرا زلشكـر بخواند  ضة مایة سخن ثیش ایشان براند 

ضنین طفت بـا سالخوردة جهـان   كـة جز خویشتن را ندانم جهان
ن كـاستم جهـان را بة خوبى من آراستم   زروى زمین رنج مـ

بدارو ودرمان جهان طشت راست  كة بیمارى ومرط كس را نكاست 
شمارا زمن هوش وجان درتن است  بمن نطـرود هركة اهریمن است 

طـرایدونكة دانید من كردم این  مـرا خواند باید جهان آفرین 

داستان مرداس ثدر ضحاك معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولى است) را(
راى مفعولى زائد است

مر او را ز دوشیدنى ضـارثاى   زهـر یك آمدندى بجـاى 
بـز واشتر و میش را همضنین   بـدوشندطان دادة بد ثاكدین 

بشیر آنكس را كة بودى نیـاز   بـدان خواستة دست بردى فراز 



٩٢٥

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

كش از مهر بهرة نبود انـدكى ثسر بد مر آن ثاكدین رایكى  )براى(راى مفعولى بةمعنى 

فك اضافة استراى مفعولى
)براى(راى مفعولى بةمعنى 
)بة(راى مفعولى بةمعنى 

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولى است) را(

)بة(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بة معنى 

فك اضافة استراى مفعولى
افة استفك اضراى مفعولى

و ) براى(راى مفعولى اول بة معنى 
راى دوم مفعولیست 
)براى(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

فك اضافة استراى مفعولى
)براى(مفعولى بة معنى ) راى(هردو 

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولى است ) را(

بـار ونـاثـاك بودجهانجوى رانـام ضحاك بـود   دلیر وسبك
از اسبان تـازى بزرین ستـام   ورابود بیور ضـو بـردند نـام 

دل مهتر از راوة نیكـى ببـرد   جوان طـوش طفتهار او را سثـرد 
فراوان سخن طفت زیبـا وتغز   جوان را زدانش تهى بـود مغـز 

همى طفت دارم سخن هـا بسى   كـة آن را جـز ازمن نداند كسى 
فت بطـوى وضنین مثاى   بیـاموز ما را جز تو اى نیك راى جوان ط

بطیر این سـرمایة در طـاة اوى   تـرا زیبد اندر جهان جـاة اوى 
براین طفتةى من ضة دارى وفـا   جهان را تو بـاشى همى كـدخداى

بثرسد كة این ضارة بامن بطوى  ضة رویست این را بهـانة مـجوى 

ة سـازم تـرا   بخورشید سر بـرفرازم تـرا بدو طفت من ضـار 

تو دركـارخاموش میباش و بس   نباید مـرا یـارى از هیض كس 
مر آن ثادشة را در اندر سـراى   یكى بوستـان بـود بس دلطشـا 
اطـر در نهانى سخن دیطـرست   ثذوهندة را راز بـا مـادر است 

مرغ مـاهى تـراست جهان سـربسر ثـادشاهى تـراست  دد ومـردم و 
بدو طفت اطـر شاة را درخورم   یكى نـامور ثـاك خوالیطرم 

بخونش بثرورد بـرسان شیر   بدان تـاكند ثـادشاة رادلیر 

بوسة دادن ابلیس ضخاك را وتولیدشدن مار معـانى را درشاهنامة



٩٢٦

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

افة استفك اضراى مفعولى
)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است) را(

شة تازیان ضون بخوان دست برد   سركم خرد مهر اورا سثـرد 
سوم روز خـوان را بمرغ وبـرة  بیاراستش طونةطون یكسـرة 

مـرا دل سراسر ثـراز مهر تست  همة توشةى جـانم از ضهرتست 
رضة مـرا نیست این ثایطاة یكى حـاجت استم بنزدیك شاة  وطـ

زهر طـونة نیرنطها ساختند  مر آن درد را ضـارة نشناختند 

تباة شدن روزطار جمشید بدست ضحاك معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولى است)را(
فك اضافة استراى مفعولى 

نشانةى مفعولیند) را(هردو 

ـاختة   دل از مهـر جمشید ثرداختة سثة كردة وجنط راس
بشاهى براو آفـرین خواندند   ورا شـاة ایران زمین خـواندند 

ضو جمشید رابخت شد كندرو  بةتنط آوریـدش جهـاندار نو 
بة ارة مر اورا بدو نیم كـرد  جهـان راازو ثـاك وبى بیم كـرد

ز كم بود ثادشاهى ضحاك از هزار سال یكرو معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولى است) را(

)براى(مفعولى بةمعنى ) راى(هردو
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

)براى(راى مفعولى بة معنى 
)بة(نشانةى مفعولى بةمعنى 

راى مفعولى اول زائد است 
وراى دوم مفعولیست 

نشانةى مفعولى است) را(
فك اضافة استراى مفعولى

ى استنشانةى مفعول) را(
نشانةى مفعولى است) را(

فك اضافة استراى مفعولى

دلم سیـر شد زین سـراى سثنج   خدایـا مـرازود بـرهان زرنج 
كة جمشید را هردو خـواهر بدند   سـربـانوانـرا ضـو ا فسربدند 

بدین بود بنیـاد ضحـاك شوم   جهان شد مـراورا ضویكمهرة موم 
مر آن اذدهـا راخورش ساختى بكشتى ومغـزش بـرون آختى 

یكى طفت مـارا بخـوالیطـرى   ببـاید بـر شـاة رفت آورى 

مطر زین دو تن راكة ریزند خـون   یكى راتـوان آوریـدن بـرون
از آن روز بـانـان مردم كشـان   طـرفتة دومـردجوان راكشـان 

ر ثراز درد خوالیطـران راجطـر   ثـرازخون دودید ثـرازكینة س
از آن دویكـى رابثـرداختنـد   جز این ضـارةاى نیز نشناختند 
یكى رابجـان داد زنهـار وطفت   نطـر تـابیـارى سراندر نهفت 

نطـر تـا نبـاشى باآبـاد شهر   ترا در جهـان كـوة ودشتست بهر 



٩٢٧

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

دیدن ضحاك فریدن را درخواب معـانى را درشاهنامة
)بة(ة راى مفعولى بةمعنى حرف اضاف

)بة(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولیند) را(هردو
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

مفعولى/ اختصاص 
فك اضافة استراى مفعولى

)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بة معنى 

فك اضافة استراى مفعولى

نواز   كة شاهاضة بودت بطوئى براز ضنین طفت ضحـاك را ار 
سخن سربسر موبدان رابطـوى   ثذوهش كن وراستى باز جوى 

شد بدمنش راخوش آمد سخن   كة آن سرو بن ثاسخ افكند بن 
بطفتـا مـرا زود آطة كنید   روان راسـوى روشنى رة كنید 

كة برمن زمـانة كى آید بسـر   كـرا باشد این تـاج وتخت وكمر
فت ثردختة كن سرزباد   كة جز مرط راكس زمـادر نزاد بدو ط

جهاندار ثیش از تو بسیار بود   كـة تخت مهى راسـزاوار بود 
كسى رابود زین سثس تخت تو   بخـاك اندر آرد سر بخت تو 

كجا نـام او آفـریدون بود   زمین راسثهر همـایون بود 
ة خواهد بدن یكى طاو ثرمایة خـواهـد بـدن   جهـانجوى رادای

طفتار اندر زادن فریدون از مادر معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولى زائد است
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

راى اولى مفعولى وراى دوم فك اضافة 
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

) بة(مفعولى وراى دوم بةمعنىراى اولى
راى مفعولى زائد است 

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

جهـان راضو بـاران ببایستطى   روان راضـو دانش بشـایستطى 
همـان طـاو كش نام ثرمایة بود   زطـاوان ورا برترین ثـایة بود 

جان بد انضت هواست دطـر بـارة خواهى روانم تـراست  طروطان كنم 
فـرانك بـدو داد فـرزند را   بطفتش بـدو طفتنى ثنـد را 

شوم نـاثدید از میـان طـروة   مـر این رابـرم سوى البرز كـوة 
ضوطفت این سخن خوب رخ را ببرد  زبس داغ او خـون دل میسترد 

بیـاورد فـرزند راضون نوند  ضو عـزم ذیان سوى كـوة بلند 
ضحـاك را  سثـارد كمر بند او خـاك راببرد سرتـاج

تـرا بود باید نطهبـان او  ثـدر وار لرزندة بـرجـان او 
بیـامد بدان كینة ضون ثیل مست  مـرآن طـاو ثرمایة راكرد ثست 
سبك سوى خـان فریدون شتـافت  فـراوان ثـذوهید و كس رانیافت 

ز مادر ثرسیدن فریدون نذاد خود امعـانى را درشاهنامة



٩٢٨

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

) بة(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(هرسة راى مفعولى بة معنى 

)براى(راى مفعولى بة معنى 
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولیند)را(هردو 
راى مفعولى زائد است
راى مفعولى زائد است

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

فك اضافة استراى مفعولى
)براى(ى مفعولى بة معنى را

بطو مـر مـرا تاكـة بودم ثـدر   كیم من بتخم از كـدامین طهر 
ثـدر بود تـرا مر مرا نیك شوى   نبـد روز روشن مـرا جز بدوى 

سـربـابت از مغـز ثـرداختند   همان اذدهـا را خورش سـاختند 
سـرانجام رفتم سـوى بیشةاى   كـة كس را نبد ایض انـدیشةاى
بیـامد بكشت آن طـرانمایة را   ضنـان بیـزبان مهربان دایة را 
كنون كردنى كـرد جـارو ثرست   مـرا بـرد بـاید بشمشیر دست 

بدو طفت مادركة این راى نیست   تـرا باجهان سربسر ثاى نیست 
جهـاندار ضحـاك بـاتـاج وطاة   میـان بستة فـرمـان اورا سثاة 

ـد وكین   جهـانرا بـةضشم جـوانى مبین جـز اینست آئین ثیون
بـدان مستى اندر دهد سـرببـاد   تـرا روز جـز شـاد وخرم مباد 
تـرا اى ثسـر ثنـد من یـادباد   بجـز طفت مـادر دطـر باد باد 

محضر خواستن ضحاك از مهتران وثارة كردن كاوة آهنطر آنمحضر را معـانى را درشاهنامة
ولى استنشانةى مفع)را(
نشانةى مفعولى است)را(
نشانةى مفعولى است)را(
نشانةى مفعولى است)را(
نشانةى مفعولى است)را(

)براى(راى مفعولى بة معنى 
)بة(راى مفعولى بة معنى حرف اضافة

)بة(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

ـة درثـادشاهى كنـد ثشت راست زهـر كشورى موبـدان رابخواست   ك
مـرا در نهـانى یكى دشمن است  كة بر بخردان این سخن روشن است 

كة دشمن اطر ضة بود خواروخـرد  مـراو رابنـادان نبـاید شمـرد 
ستمدیدة را ثیش او خـوانـدنـد  بـرنـامـدارانش بنشـانـدنـد 
ثـر زدرد مـرا روزطـار اینضنین طـوذ كرد  دلى ثـرامیـد وسـرى
ستم رامیـانـة وكـرانـة بـود  همیـدون ستم رابهـانـة بـود 

كـة مـارانت را مغـز فـرزند من  همى داد بـایـد بهـر انجمـن 
بفـرمـود ثس كـاوة راثـادشاة  كـة آیـد بـدان محضر انـدر طواة 
مهـان شـاة راخـواندند آفرین  كـة اى نـامـور شهـریـار طـزین 

كـة ضون كـاوة آمد زدرطة ثدید  دوطـوش من آواى اورا شنیـد 

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولى است) را(

فك اضافة استراى مفعولى

همیدون ضو او زد بسر هر دودست   شطفتى مـرا دردل آمـد شكست 
همى برخـروشید وفـریـادخـواند   جهـان را سراسر سوى داد خواند 
بثوئید كـاین مهتر اهـریمنست   جهـان آفـرین را بـدل دشمنست 

اراست آن را بـدیبـاى روم   زطـوهـر برو ثیكر وزرش بـوم بیـ
كـةاندر شب تیرة خـورشید بـود   جهـان رازو دل ثـرامید بـود 



٩٢٩

ثخشان فتاح حكیم. د
حكیم ابوالقاسم فردوسى طوسىدرشاهنامةى)را(ةىنشانمختلف معناهاىكـاربـرد

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

)براى(راى مفعولى بة معنى 
) بة(راى مفعولى بة معنى 

كـة من رفتنى ام ثى كـارزار   تـرا جز نیایش مباد ایض كـار 
زطیتى جهـان آفـرین راثـرست   بـدوزن بهركـار دشـوار دست 

سثـردم تـرا اى جهـاندارمن بیـزدان همى طفت زنهـار من   
فـریدون سبك سـاز رفتن طـرفت   سخن رازهر كس نهفتن طـرفت 

بیـاریـد داننـدة آهنطـران   یكـى طـرز سازید مارا طـران 
بسى كـردشـان نییر فـرح امید   بسى دادشـان مهترى رانـویـد 

رفتن فریدون بجنط ضحاك معـانى را درشاهنامة
انةى مفعولیندنش)را(هردو

نشانةى مفعولیست) را(
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولیست) را(
فك اضافة استراى مفعولى

نشانةى مفعولى است) را(
راى مفعولى زائد است
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است ) را(
نشانةى مفعولى است) ا(

دها راكنم زیر خاك   بشویم شمـارا سـراز طـردثـاك كـة طـر اذ
ورم آجهـان را همة سوى داد آورم   ضـو ازنـام دادار یـاد 

كیـانوش ثرمایة بردست شـاة   ضـةكهتـر بـرادر ورا نیكخـواة 
كـةتـا بندهـا رابـدانـد كلیـد   طشـادة بـا فسون كند ناثدید 

تن راجوان دید ودولت جوان شـد از شـادمـانى رخش ارغوان   كـة
بـرادر سبك هردو برخـاستند   تبـة كـردنش رابیـاراستند 

بكـة بـرشدند آن دو بیدادطـر   وزایشـان نبـد هیضكس راخبر 
زخـارا بكندند سنطى طـران   نـدیـدنـد مـركـار بدرا كـران 

از آن كـوة غلطان فـروطـاشتند   مـرآن خفتة راكشتـة ثنداشتند 
ـریدون كمـر بست واندر كشید  نكـرد آن سخن رابرایشان ثدید ف

اطـر ثهلـوانى ندانـى زبـان  بتـازى تواروند را دجلة خوان 

راى اول زائد است وراى دوم مفعولیست 
نشانةى مفعولى است) را(

)بة(راى مفعولى اول بة معنى 
راى دوم مفعولیست 

نشانةى مفعولى است) را(
ى مفعولى استنشانة) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

ممـان مـرا بـا سثـاهم بدان سورسـان   ازاینهـا كسى رابدین سو 

كـة كشتى كسى رامران تـا نخست   جـوازى بمهرم نیـایى درست 
سـرش طـرم شد كینة وجنط را   بـآب انـدر افكند طـلرنط را

همان بة كة ما را درین جاى تنط   شتـابیدن آیـد بجـاى درنط
بطفت وبطـرز طـران دست برد   عنـان بـارةى تیز تك راسثـرد

ر بـرنمـاند   فـریدون جهـان آفرین رابخواند كسى از روزبـانان بـد
ثس آن دختـران جهـاندار جم   زنـرطس طل سـرخ رادادة نم 

سرش را بدین طـرزةى طاو ضهر   بكـوبم نةبخشـایش آرم نة مهر 
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نشانةى مفعولى است) را(
)بة(راى مفعولى بة معنى 

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولى است) را(

تـرا ثاك دادار بر ثـاى كـرد   بدان تـا بـرآرى از آن مـردطرد 
رازنـاثـاك ثـاك ببرم ثى اذدهـا را از خـاك   بشویم جهـان

ببـاید شمـا را كنون طفت راست   كة آن بى بهـا اذدها فش كجاست 
بـرو خـوبـرویـان طشـادند راز   مطـر كـاذدهـا راسـر آید بطاز 

ورا كند رو خـوانـدنـدى بنـام   بكندى زدى ثیش بیـداد طـام 

دون وخبر بردن ضحاك طریختن كندرو فرستادةى ضحاك ازثیش فریمعـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولى است) را(
) بة(بة معنى حرف اضافة) را(
)بة(بة معنى حرف اضافة) را(
)بة(بة معنى حرف اضافة) را(

بةنزد یا بة سوى

جهـان هفت كشور ترا بندة باد   سرت بـرتـر از ابر بـارندة بـاد 
ان   بة ثیمـاى جـام وبیـاراى خوان نبید آر و رامشطـران رابخو 

بیـامد ضو ثیش سثهبد رسید   مـراو رابطفت آنضـة دیـد وشنید 
ضنین داد ثـاسخ وراثیشكـار   كـة مهمـان ابـا طـرزةى طـاو سار 

ضوبى بهـرة بـاشى زطـاة مهمى   مـرا كـار سـازندطى ضون دهى 
یكـر بدست تـرا دشمن آمد بطـاهت نشست  یكى طـرزةى طـاو ث

جنط كردن ضحاك با فریدون وبندكردن فریدون ضحاك را بكوة دماوندمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست ) را(

فك اضافة استراى مفعولى
نشانةى مفعولیند) را(هردو

فك اضافة استراى مفعولى
راى مفعولى زائد است

نشانةى مفعولى است) را(
استنشانةى مفعولى) را(
نشانةى مفعولى است) را(

زبیـراة مركـاخ رابـام ودر   طـرفت وبكین انـدر آورد سر 
ببـارید ضون ذالة زابر سیـاة   كسى رانبـد بـرزمین جـایطاة 

نخواهیم برطـاة ضحـاك را   مـرآن اذدهـا دوش نـاثـاك را 
بیـامد سروش خجستة دمـان   مـزن طفت كو را نیامد زمـان 

اندرست آنكة ناثـاك بود   جهـان را زكـردار او ثـاك بـود ببند
كة یـزدان ثـاك ازمیان طـروة   بـرانطیخت مـارا زالبرز كـوة 

كة تـا اذدهـا رابـرون آوریـد   بةبند كمندى ضنان ضون سزید
ببردند ضحـاك رابستة خوار   بـةثشت هیونى بـرافكندة زار 
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ضحاك را در دماوند كوة در بند كردن فریدون
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

)براى(راى مفعولى بة معنى 
نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(

)بة(راى مفعولى بةمعنى 

همى راند از اینطونة تاشیرخوان   جهان راضو این بشنوى ثیرخوان 
بدانطـونة ضحـاك رابستة سخت   سوى شیر خوان بـرد بیدار بخت 

همى رانـد او رابكـوة اندرون   همیخواست كآرد سرش رانطـون
كة این بستة را تادماوند كـوة   ببرهمضنین تـازیـان بى طـروة 

نطـریزدت   بهنطـام سختى بـة ثـرهیزدت مبرجـز كسى راكـة 
بیـا تاجهـان راببـد نسثـریم   بكـوشش همة دست نیكـى بریم 

همـان طنج ودینـار وكـاخ بلند   نخواهد بـدن مـر تـرا سودمند 
سخن مـاند از توهمى یـادطـار   سخن را ضنین خـوار مـایة مدار 

ان رابشست از بدى فـریدون زكـارى كة كـرد ایزدى   نخستین جهـ
بـرفت وجهـان دیطـرى راسثرد   بجزحسـرت از دهـر ضیزى نبرد 

فریدون ـ ثادشاهى فریدون ثانصد سال بود معـانى را درشاهنامة
) براى(راى مفعولى بة معنى 
) بة(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولى است) را(
نشانةى مفعولى است) را(
استنشانةى مفعولى ) را(
نشانةى مفعولى است) را(

) براى(راى مفعولى بة معنى 
فك اضافة استراى مفعولى

)براى(راى مفعولى بةمعنى 

ورا بـد جهـان سـالیـان ثنج صد   نیفكند یك بنیـاد بـد 
نهـانش نـوا كـرد وكـس رانطفت   همان راز او داشت انـدر نهضت 

درةهـاى درم باز كـرد دطـر هفتة مـربـزم راسـازكـرد   سـر ب
بیاراست ضون بوستان خوان خویش   همان راهمة كرد مهمـان خویش 

در طنج هـا را طشـادن طـرفت   نهـادة همة راى دادن طـرفت 
طشـادن در طنج راطـاة دید   درم خوار شد ضون ثسر شاة دید 
كـةاى شـاة ثیروز یـزدان شنـاس   ستـایش مر اورا ورویت سثـاس 

ن روز روزت فزون بـاد تخت   بداندیشطان رانطـون بـاد تخت   ضنی
تـرا بـاد ثیـروزى از آسمـان   مبـادا بجز داد ونیكى طمـان 

فرستادن فریدون جندل رابیمن معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فریدون از آن نـامداران خویش   یكى راطـرانمایة برخواندثیش 
ببـالا ودیـدار هـر سة یكى   كة این راندانند از آن اندكـى

ز ثیش سثهند بـرون شـد براة   ابـا ضند تن مـر ورا نیكخـواة 
زدهقـان ثـرمـایة كس راندید   كـةثیوستةى آفریدون سزید 

نشان یـافت جندل مراو را درست   سة دخترضنان كافریدون بجست 
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نشانةى مفعولیست) را(
) بة(نشانةى مفعولى بة معنى

) بة(راى مفعولى بة معنى 
) براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولیست) را(

زمین راببوسید وثـوزش نمـود   بـرآن كهترى آفـرین برفـزود 
بزرط آنكس كـو نداردش خود تـرا آفـرین از فریدون طـرد

مـرا طفت شـاة یمن رابطـوى   كـة بـرطاة تاشك بوید ببوى 
بسة دیدة اندر جهان طـر كس است   سة فرزند مارا سة دیدة بس است 

طـرامى تـر از دیـدة آنرا شنـاس   كـة دیدة بدیدنش دارد سثـاس 

نشانةى مفعولیست) را(
)براى(راى مفعولى بة معنى 
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست) را(

متممى ) با(راى مفعولى بة معنى 
)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 

راى مفعولى بة معنى داشتن 
)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 
)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 
)براى(نشانةى مفعولى بةمعنى 

ولى زائد استراى مفع
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست ) را(

كـة ثیوند كس رانیـاراستم   مطر كش بة ازخویشتن خواستم 
خود یافتة مرد نیكى سطـال   همى دوستى را بجوید همـال

ن طنج ومردان ونیروى دست مـرا ثـادشـاهى آباد هست   هما
مر این سةطرانمایة رادر نهضت   ببـاید شـاهزادة سةجفت 

مـر آن سة را نوز ناكـردة نـام   ضو بشنیدم این شد دلم شاد كام 
سة ثوشیدةرخ راسة دیهیم جوى   سـزا در سـزا كـاربى طفتطوى 

مـرا روز روشن شود تیرة شب   نبـاید طشـادن بثـاسخ دولب 
بى نبـاید بثـاسخ كنون   مـرا ضند راز است بـا رهنمون شتـا

فـرستـادة راجـایطاهى طـزید   ثس آنطة اندرون بنطـرید 
كة مارا زطیتى وثیوند وخویش   سة شمعست روشن بدیدار ثیش 

فـرستادة طوید ضنین طفت شـاة   كة مارا سة شاهست با تاج وطاة 
ك رازوضة آمد بروى شنید این سخن مـردم راهجوى   كة ضحـا

ى كة مـا همطنان این نبینیم راى   كة هر بـاد را تو بجنبى زجا
بخنجـو زمین رامیستـان كنیم   بنیزة هوا را نیستـان كنیم 

سة فرزند اطـربرتوهست ارجمند   سر بدرة بطشـا ولب راببند 
ازو آرزوهاى ثـر مـایة جـوى   كة كـردار آن رابةببیند روى 

د از كـار دانان سخن   نة سـر دید آن راطیتى نةبن ضـو بشنی

ثاسخ دادن شاة یمن جندل را معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(

)از(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(مفعولى بةمعنى ) را(هردو

)از(راى مفعولى بةمعنى 
راى مفعولى زائد است 

ان سخن ها بضربى براند فـرستـادة شاة راثیش خـواند    فراو 
كـةمن شهریـار تـرا كهترم   بهرض او بفرمود فرمـان برم 

ثسـر خـود بود شـاة را   بویذة كة زیبا بود طـاة را 
مراخوارترضون سة فرزندخویش   نبینم بهنطام بـایست ثیش 

ثس شاة را اینضنین است كـام   نشاید زدن جز بفرمانش طام 
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دمفعولین) را(هردو 
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(

)به(راى مفعولى بةمعنى حرف اضافه 
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة 
فك اضافة

نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
شانةى مفعولیستن) را(

تـاج وطـاة ترا ۀكجـا من بینم سة شـاة تـرا   فـروزند
سة فرزند را خواند شاة جهـان   نهفتة برون آورید از نهـان
زبهر شمـا هر سة را خـواستم   سخن هـاى بـایستـة آراستم 

زبـان راستى رابیـاراستة   خـود داشتـة عقل ثیـراستـة 
زبون   بكـار آورد مـرد دانـا فسـون نباید كـة یـابد شما را

بـروز نخستین یكى بـزمطـاة   بسـازد شمـا رادهد ثیشطـاة 
سة خـورشید رخ راضو باغ بهار   بیـارد ثر از رنط وبوى نطـار 

نشـاید بـرآن تخت شـاهنشهى   سة خورشید رخ را ضـو سرو سهى 
تر بسـال بترسد شمـا را كـزین سةهمـال   كـدامین شنـاسید مه

بطوئید كاین برترین كهتر است   مهین رانشستن نـة انـدر خورست 
میانة خود انـدر میانست راست   برآمـد تـرا كـار وثیكـار كـاست 

بدین طفتنى هاى من بطـروید   هم این رازهـاى مـرا بشنـوید
كة فـرهنطتان هست وارج و هنر   بـدانیـد این راهمـة دربـدر 

دانش ضة انـدر خورد   ثسر را كـة ضونـان ثـدر ثـرورد بجز راى و 

رفتن ثسران فریدون نزد شاة یمن معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیند) را(هردو 

نشانةى مفعولیست) را(
ضنین طفت آرى همینست رة   مهین را بمة داد و كة را بة كة 

ـروى طـاةنو سـة آزادة رادید ضون ماة نو   نشستة برآن خس

ثیوند خویشى شاة یمن با فرزندان فریدون معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست) را(

سة خورشید رخ را ضو باغ بهشت  كة دهقان ضو ایشان صنوبر نكشت 
اة جفت بثیش همة مـوبـدان سـرو طفت  كة زیبـا بود مـاة را شـ

ضنین هـر یكى را جـدا خواستة  زهـر ضیزشـان كـرد آراستة 
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آزمودن فریدون ثسران خود را معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست ) را(

مفعولیند)را(دوهر 
نشانةى مفعولیست) را(

مفعولیند) را(هردو
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
را+ وى / ستنشانةى مفعولی) را(
نشانةى مفعولیست ) را(

مفعولیند) را(هردو
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

ضـو هـر سة ثسررا بنزدیك دیـد   بطرد اندرون كـوة تاریك دید 
میـانة بـرادر ضو او رابدیـد   كمـان را بزة كرد واندر كشید 

ضو كهتر ثسر نـزد ایشان رسیـد   خـروشید كـان اذدهـا رابدید 
بك تیغ رابـركشید از نیـام   عنان راطران كردو برطفت نامس

وزان ثس سة فرزندخود رابخواند   بتخت طـرانمـایطى برنشاند 
میـانة كـزآغـاز تیزى نمود   زآتش مـر او را دلیرى فزود 

و راتـور خـوانیـم وشیـر دلیر   كجـا ذنـدة ثیلش نیارد بزیر 
بطیتى جـز او رانشـاید ستور دلیـر و جـوان وهشیـوار بـود   

زن سلم راكـرد نـام آرزوى   زن تور رانـام آزادة خـوى 
زن ایـرج ثـاك خـو راسهى   كجـا بـود بخـوبى رهى 

بخش كردن فریدون جهان رابرثسران معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست ) را(

)بة(راى اول بةمعنى حرف اضافة
یستراى دوم نشانةى مفعول

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست) را(

راى اول زائد است وراى دوم 
مفعولیست

نشستن بسلم اندرون بنطـرید   همة روم وخاور مر او راطزیـد 

دطـر تـور راداد تـوران زمین  ورا كرد سالار تركـان و ضیـن

ران طـزیـد وزان ثس ضو نوبت بة ایـرج رسید  مرا او راثدر شهر ای
بدو داد كـو را سزا دید تـاج  همان تیغ وطرز وهمان تخت عـاج 

سرانرا كـة بد هوش وفرهنط وراى  مر او را ضة خواندند ایران خداى 

رشك بردن سلم برایرج معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
عولیست نشانةى مف) را(

راى مفعولى زائد است

بجنبید مـر سلم رادل زجـاى   دطر طـونة تر شد ز آیین وراى
زطیتى زبـان كـردة مـاراثسند   فش ثست وبالاى ضو سرو بلند 

بدین بخشش اندر مرا ثاى نیست   بمغز ثدرت انـدرون راى نیست 
ر كـة مـارا بطـاة جـوانى ثدر   از این طونة بفریفت اى دادطـ

تـرا بامن اكنون بدین طفتطوى   بباید بـروى انـدر آورد روى 
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ثیغام سلم وتور بنزدیك فریدون معـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(

)بة(راى اول بةمعنى حرف اضافة
راى دوم نشانةى مفعولیست

)براى(راى مفعولى بة معنى 
)بة(بةمعنى حرف اضافة) را(

مفعولیندنشانةى )را(هردو 
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(

سخن سلم ثیوند كرد از نخست    زشـرم ثـدر دیدطـان رابشست 

فـرستـادة راطفت ودر نورد    نبـاید كة یـابد ترا باد وطـرد 

ضو آنـرا بود روزى ثیرى امید    نطـردد سیة موى طشتـة سثید 
مر تـرا داد یزدان ثـاك    زتابندة خورشید تاتیرة خـاك جهان

یكى رادم اذدهـا سـاختى    یكى را بـابـر انـدرافـراختى 
ضو بشنید موبد ثیـام درشت    زمین را ببوسید وبنمـود ثشت

فرستادة ضون دید سجدة نمود    زمین راسراسر ببوسة بسـود 
ن خویش نـاثـارسـا منم بندةى شـاة رانـاسـزا    ضنین برت

ثاسخ دادن فریدون ثسران را معـانى را درشاهنامة
)بة(راى اول بةمعنى حرف اضافة

راى دوم نشانةى مفعولیست
) بة(بة معنى حرف اضافة ) را(هردو

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
طفت كـاى شهریـار   نبایست ثوزش ترا خود بكـار رافرستادة

بیهودة را    دو اهریمن مغز ثـالـودة را بطو آن دونـاثـاك 
ندارید شرم ونةترس از خداى    شمـا را همانا خرد نیست راى 

فك اضافة
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة
) براى(راى مفعولى بة معنى 

مـرا ثیشتر قیرطون بود موى   ضو سرو سهى قد وضون ماة روى
سثهرى كة ثشت مرا كـرد طوذ   نشد ثست و طـردان بجاست نرذ

شمـا را خماند همان روزطـار   نمـاند خمـانندة هم ثـایدار 
وبنـاهید ومـاة   كة من بد نكردم شما را نطـاة بتخت وكلاة 

شما را كنون طـردل از راى من   بكذى وتـارى كشیـد انجمن 
ضنین طفت بامـاسخن رهنماى   جز اینست جـاوید مارا سراى 
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) براى(راى مفعولى بة معنى 
عولیست نشانةى مف) را(

)بة(راى مفعولى بة معنى حرف اضافه
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

فك اضافة

مرا خود زطیتى طـة رفتن است   نةهنطـام تیزى و آشفتن است 
او بـاز داند طرامى جهانجوى را بـاز خواند   همة بـودنى ثیش 

ورا طفت كان دو ثسر جنطجوى   زخـاور سوى مـانهـادند روى 
دطرشان زدو كشورآبشخور است   كـة آن بومهـا رادرستى برست 

بـرادرت ضندان بـرادر بـود   جـا مر تـرا بـر سراسر برست 

سخن كفتن فریدون با ایرج از كردار سلم وتور معـانى را درشاهنامة
نةى مفعولیستنشا) را(

)براى(راى مفعولى بة معنى 
) براى(راى مفعولى بة معنى 
) براى(راى مفعولى بة معنى 
راى مفعولى زائد است 
راى مفعولى زائد است
) براى(راى مفعولى بة معنى 

نشانةى مفعولیست ) را(

تو طر ضاشت رادست یازى بجام   وطرنة خورند اى ثسر برتو شام 
ا یـارجست   بى آزارى وراستى یـارتستنباید زطیتى تـر 

ضو دستور بـاشد مرا شهریـار   همـان نطـذرانم ببد روزطـار 
نبـاید مـرا تاج وتخت وكلاة   شوم ثیش ایشان دوان بى سثـاة 

مـرا با شما هم بفرجام كار   ببـاید ضشیدن بد روزطـار 
ت مرا این سخن یاد باید طـرفت   زمـة روشنـایى نباید شطف

ترا اى ثسر طر ضنین است راى   برآرى كـار وبثردازجـاى 
مطـر بـاز بینم تـرا تندرست   كـة روشن روانم بـدیـدار تست 

رفتن ایرج با نامة فریدون نزد برادران معـانى را درشاهنامة
)براى(راى مفعولى بةمعنى 
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولیست ) را(
انةى مفعولیست نش) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

نخـواهم همى خـویشتن راكلاة    نةاكندة طنج ونةتخت ونةطـاة 
سة فرزند راخـواهم آرام ونـاز    از آن ثس كـة بردیم رنج دراز 

بیفكند شـاهى شمـا را طـزید    ضنان كـز رة نـامداران سزید 
زتخت اندر آمـد بزین برنشست    برفت ومیـان بندطى راببست 

بشد بـاتنى ضند برنـاوثیـر    ضنـان ضون بود راةرانـاطـزیر 
كةهست این سزاوار شـاهنشهى    جـزاین رامبـادا كلاة همى 

سثاة دو كشور ضو كـردم نطاة    از این ثس جزاو رانخواهند شـاة 
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شتة شدن ایرج بردست برادرانش كمعـانى را درشاهنامة
راى مفعولى زائداست

) براى(راى مفعولى بة معنى 
فك اضافة

) براى(راى مفعولى بة معنى 
) بة(راى مفعولى بة معنى 
راى مفعولى زائد است 

نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة

شویند هردو زشـرم برآن كـار طـرم    كـة دیدة بدو بیهودة را
ترا باید ایران وتخت كیـان    مـرا بـردر تـرك بستة میـان 

برادر كة مهتر بخـاور بـرنج    بسر بـرتـرا افسـر وزیر طنج 
مرا تخت ایران اطـر بود زیـر    كنـون طشتم از تاج واز تخت سیر 

سثردم شمـاراكـلاة ونطیـن    مـدارید بـامن شمـا نیز كین 
اشما نیست جنط ونبـرد    نباید بمن هیض دل رنجة كـرد مرا ب

مكش مرمراكت سرانجام كـار    بطیرد بخون منت روزطـار 
مكن خویشتن رازمردم كشـان    كـزین ثس نیابى تواز من نشان 
نهانى ندانم ترا دوست كیست    بدین آشكـارت ببـاید طـریست 

ایرج رانزد فریدون آوردن تابوتمعـانى را درشاهنامة
) براى(هردوراى مفعولى بة معنى 

مفعولى/ نشانة اختصاصى 
)به (بة معنى حرف اضافه ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

اندر نساخت همى شاة را تخت فیروزة ساخت   همان تاج راطـوهر
ثـذیرة شدن را بیـاراستند   مى ورود و رامشطـران خواستند

یكى ثند طویم تـرا من درست   دل از مهـر طیتى ببایدت شست 
بروزى كجـاجشن شاهان بدى   ورا ثیشتر جشنطـاة آن بدى 

برآن تخت شـاهنشهى بنطرید   سر تخت را تیرة بى شـاة دید 
فكنـد آتش انـدر سراى نشست میـان رابزنـار خونین ببست

ضواین بى طنة را بـریـدند سر   ببرد سـرآن دو بیـدادطـر 
سرت رابـریـدة بـزار اهرمن   تنت راشدة طـام شیران كفن 

زادن دختر ایرج از مادر معـانى را درشاهنامة
)از(راى مفعولى بةمعنى حرف اضافة

) براى(راى مفعولى بة معنى 
مفعولیست نشانةى) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

)براى(راى مفعولى بة معنى 

كة ایرج برو مهر بسیـار داشت   قضـا را كنیزك ازو بـارداشت 
ثریضهرة رابضة بد در نهـان   از آن شـادشد شهریار جهـان 
ازآن خوب رخ شد دلش ثـرامید   بكین ثسـر داد دل را نـوید 

كـوتـاة برشة دراز   بثروریدش او رابشـادى ونـاز شد امید
مر آن لالة رخ راز سرتـا بثـاى   تو طفتى مطر ایرج استى بجاى 

نیـاراهمى بود اندة طسـار   بماندة زدرد ثسر یـادطـار 
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زادن منوضهر از دختر ایرج معـانى را درشاهنامة
فك اضافة

نشانةى مفعولیست ) را(
ى مفعولیست و راى اول نشانة

)بة(راى دوم بة معنى حرف اضافة 

جهانبخش را لب ثر خندة طشت   تو طفتى ایرجش زندة طشت 
طرفت آن طرانمایة رادر كنـار   نیایش همى كرد بركـردطار

كة اى كـاجكى دیدة بودى مرا   كة یـزدان رخ او نمودى مرا 

نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فریدون ضوروشن جهـان را بدید   بضهر وى اندر سبك بنطرید 
مى روشن آورد و فرخندة جـام   مراو را نهادش منوضهر نام 

فت جهان آفرین را ستایش طـرفت   بداد وبةنیكى نیایش طر 
ثـرستنـدةاى كش ببـرداشتى   زمین راثى هیض نطـذاشتى 
هنرهـا كـة بد ثـادشاة رابكار   بیاموختش نامور شهریـار 

ضة از جوشن وترك ورومى زرة   طشـادند مر بندها را طـرة 
همة ثهلوانـان لشكـرش را   همة نـامداران كشورش را 

منوضهر آطاهى سلم وتور از معـانى را درشاهنامة
متممى)بة(راى مفعولى بةمعنى 

فك اضافة
فك اضافة/ نشانةى مفعولى

نشانةى مفعولیست ) را(

كة جاوید باد آفریدون طـرد    كة فـركیى ایزد او را سثـرد 
اطر ضة بزرطست ما را طنـاة    بة بیدانشى برنهد ثیشطـاة 

مـا اطر ثـادشة راسر از كین مـا    شود ثاك روشن شود دین
منوضهر رابا سثـاهى طـران    فـرستد بنزدیك خواهشطران 

رسیدن ثیام سلم وتور بة فریدون معـانى را درشاهنامة
فك اضافة

نشانةى مفعولیست ) را(
)براى(راى مفعولى بةمعنى 

نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
متممى)بة(بة معنى حرف اضافة ) را(

آمد دلى ثـرسخن    سخن را نة سـربود ثیدا نة بن فـرستـادة 
برون آمد از كاخ شاثورطـرد    فـرستـادة سلم راثیش بـرد 

طرانمایة شاة جهان كـد خـداى    بفـرمود او راسـزاوار جـاى 
زكـردار بد ثـوزش آراستن    منوضهر رانـزد خود خـواستن 

اج وتخت مهى میـان بستن او را بسـان رهى    سثردن بدو تـ
فـرستادة طفت وسثهبد شنید    مرآن طفت راثاسخ آمد ثدید 
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ثاسخ دادن فریدون ثسران را معـانى را درشاهنامة
متممى)بة(بة معنى )را(هردو 

)براى(راى مفعولى بةمعنى 
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست ) را(
نشانةى مفعولیست) را(

فك اضافة
نشانةى مفعولیست ) را(

) براى(راى مفعولى بة معنى 

بطوى آن دو بى شرم بى بـاك را   دو بیداد وبـد مهر ونـاثـاك را 
نةخوب آمدى بادو فرزند خویش   كةمن جنط را كردمى دست ثیش 

ـوش روزبیند نةخـرم بهشتكة هر كس كة تخم جفـا رابكشت   نة خ
طـر آموزش آید زیـزدان ثـاك   براى شمـا را زخـون برادرضة باك 

سـربى بهـا راستـاند بهـا   مطـر بدتـر از بضةى اذدهـا 
بدین خـواستةنیست ما رانیـاز   سخن ضند طـوئیم ضندین دراز 

بیـامد همـانطـاة سـالار بار   فـرستـادة رابـرد زى شهریـار 
و مرد جفـا ثیشة رادل زدرد   بثیضیدو شد رویشـان لاجورد د

نشستند وجستند هر طـونة راى   سخن رانة سر بودثیدا نةثـاى 
ببـاید بسیجید مـا را بجنط   شتـاب آوریـدن بجـاى درنط 

سثـاهى كـة آنرا كـرانة نبود   بـدان بد كـة اختر جوانة نبود 

ن فریدون منوضهر رابجنط سلم وتور فرستادمعـانى را درشاهنامة
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(
نشانةى مفعولیست) را(

متممى) بة(راى مفعولى بة معنى 

شكیبـا و باهوش و راى خرد   هذیر ذیـان را بدام آورد 
ـرة من اینك میـان را بة رومى زرة   ببندم كة نطشایم از تن ط

ضث لشطرش رابطـرشاسب داد   ابرهیمنة سـام یل بـاقبـاد
سثهبد ضو قارن مبارز ضو سام   سیة تیغرا بـركشید از نیام 

بة زور خداوند خورشید ومـاة   كة ضنـدان نمایم و را دستطاة 
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: نتیجةى تحقیق 
امروزى فارسى تنها بة كة در ادبیات نوین و ) را(همانطونة كة ثیشتر نیز طفتة شد ، نشانةى 

مفهوم ونشانةى مفعولى بكار مى رود واطر غیر آن باشد وبة معانى دیطر بكار رود ، بیشتر 
جنبةى تقلیدى مى باشدویابراى ایجاد شیوةى تازةى نطارش كة آن نیز بیشتر بة تقلید از شیوةى 

ینكـة بة عنوان نشانةى ولى در ادبیات كهن ایـرانى این نشـانة علاوة بـرا. ادیبان كلاسیك است 
مفعولى بكار مى رفتة است بة عنوان حروف اضافةیامتمم نیز كاربرد داشتة است ، همانطونة 

. كة در ابیات مذكورآمدة است 
درمعانى حروف اضافة و ارائة این )را(محقق سعى برآن داشتة است كة باتوجة بة كارآبودن 

یجةاى كلى رسیدة كة كدام یك ازاین معانى در معانى درثیش ضشم خوانندة بة صورت ارقام بةنت
.دورةى هاى قدیمى وثیشین وكدامیك در دورةهاى جدید كاربرد بیشترى را دارا هستند 

بیت ٤٢٦:   كل ابیـات 
مورد ٤٦٧) :   را(تعداد نشانةى 

آن% میزان تعداد آننشانةى را در معانى
نشانةى مفعولى

براى
بة

فك اضافة
در
از
نداشت

بیان اختصاص
بةنزد
زائد

٢٤٦
١١٩
٤٧
٤٦
١
٤
١
١
١
٢٠

٥٨
٢٦
١٠
١٠

0.21

١
0.21
0.21
0.21

٥
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ـــالا مــى تــوان ضــنین نتیجــة طرفــت كــة نشــانةى را  باتوجــة بــة ارقــام بــة دســت آمــدة در ب
در ادبیــات كلاســیك وشــاهنامة بــة وفــور یافــت مــى ) بــراى ـ فــك اضــافة ( دردومعنــاى 

نیــز ایــن برداشــت كلــى ) در ـ از ( بــة كــار بــرد كــم دو معنـــاى و بــا توجــة. شدةاســت 
مطــر در (بدســت مــى آیــد كــة ورود ایــن دو معنــا بیشــتر در طـــذشتةاى نــة ضــندان دور 

. وارد ادبیات شدةاند ) بوستان وطلستان سعدى كة كاربرد ضشمطیرى دارد 
: همضنان كة از مثال 

.تمام شب را بیدار ماند 
ت كـة نشـانةى را در ادبیـات وحتـى طفتـار امـروزى نیـز در بسیــارى مـى تـوان نتیجـة طرفـ

ویـا . مى آید و امروزة رواج ضشمطیرترى نسـبت بـة طــذشتة دارد ) در(موارد بة معناى 
كــةاین مــورد نیــز در ادبیــات كلاســیك كــاربرد كــارآیى نداشــتة اســت ولــى ) از(بــة معنــاى 

بـة وفـور ) عنـى بجـاى كسـرةى اضـافة براى ـ بـة ـ فـك اضـافة ، ی(بة معناى ) را(نشانةى 
بكــار رفتــة وجایطــاة ویــذةاى بــة خــود اختصــاص دادة اســت ، ضــیزى كــة امــروزة بــةراهى 

. مى رود كة بة كلى منسوخ شود 

: ضكیـدة 

ــــق راواداشــــتة اســــت كــــة بــــة  مطالعــــةى طســــتردة وجســــتجو در ابیــــات شــــاهنامة ، محق
ـــدام نمــــای ـــد تحقیقـــى اســـت .د جســـتجوى نكـــات دســـتورى در شــــاهنامة اق آنضـــة مـــى خوانی

بةهمین منظور محقق ابتدا . و كاربرد آن در شاهنامة » را « دستورى دربارةى نشانةى 
ثـس از تعریــف ایـن نشــانة و آوردن نمونـة بــراى آنهــا در زبـان امــروزى بـة ریشــةیابى ایــن 

امةى نشانة در فارسى باستان مى ثردازد و سثس باآوردن نمونةى ابیات دفتر اول شـاهن
فردوســى ، معــانى طســتردةایى را كــة ایــن نشــانة در آغــاز بــة خــود مــى طرفتــة ثــیش روى 



٩٤٢

ثخشان فتاح حكیم. د
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خوانندة مى نهد و روشن مى سازد كة كدام معانى درقدیم بیشترین كاربرد راداشـتة وكـدام 
. معانى در دورةهاى جدیدتر وارد زبان شدة و بة كار مى رود

: ثوختةى باس 
لة ئةدةبیاتى شـاة نامـة ، سـرنجى لیَكؤلـةرى بـؤ ئـةوة راكیَشـا كـة لیَكؤلیَنةوةى فراوان و ورد 

.توذینةوةى زیاتر لة دیاردةى ریَزمانى شاةنامة بكات 
وة ) مــورفیمى را (ئــةوةى كــة لــة بــةر دةســت دایــة لیَكؤلینةوةیــةكى ریَزمــانى یــة دةربــارةى 

.بةكارهیَنانة جیاوازةكانى لة شاةنامةى فردوسى دا 
ـــك بؤدةرخســـتنى هـــةمو  وكونج وكةلةثـــةریَكى لیَكولینةوةكـــة وةخســـتنةروى بـــة شـــیَوةیةكى ریَ

ـــذةر واى بــةباش زانـــى كــة ســـةرةتا بــة ثیَناســـةى دیاردةكــة دةســـت ثــىَ بكـــات وة . وثیَــك تؤیَ
نموونةكانیشى لة زمانى ئیَستاى فارسى دا دواى دةست نیشان كردنى رةطى ئةم دیاردةیـة 

ـــةوة لـــةم تؤذینة ـــة فارســـى كؤنـــدا هیَناوةت ـــة دةفتـــةرى یةكـــةمى شـــاةنامة ل ـــة نموونـــةكان ل وةی
خراونةتة رووكة لة سةرةتادا ئةم نیشانةیةى ) را(وةرطیراوة ودواتر واتاى فراوانى مورفیمى 

ضةندین واتاى بة خؤوة طرتـووة ئـةو واتاجیاوازانـةى كةلـةم باسـةدا هـاتووة بـة بةلَطـة رون 
ــدا هاتؤتــة نــاو كراوةتــةوة كــة كامیــان لــة كؤنــدا زیــاتر بــةكارهاتووة وة كــام واتــا لــة فارســى نویَ

. زمانةكةو بةكاردةهیَنرىَ 

:ملخص البحث 
القـــراءات التواصـــلیه لأدبیـــات الشـــاهنامه جلبـــت انتبـــاه الباحـــث وحثتـــه علـــى دراســـة قواعـــد 

.الشاهنامه والظواهر النحویه الموجودة فبها 
المفعول بــه فـي اللغــة المـورفیم الخــاص بـ) را(هـذه الدراســة تبحـث عــن قواعـد اســتعمالات 

الفارســـیة واســـتعمالاتها المتنوعـــة المعـــاني فـــي كثیـــر مـــن المواقـــع فأســـتهل الباحـــث دراســـته 
بصـورة ) را(بتعریف هذه الظاهرة للتوصل الى الحقایق العلمیة وكشـف اسـرار اسـتعمالات 

د هــــذه الظــــاهرة فــــي  مفصــــلة مســــتنبطاً الأمثلــــة مــــن الفارســــیة الحدیثــــه بعــــد أن بــــیّن وحــــدّ
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ارســــیةالقدیمة آخــــذاً بنظــــر الأعتبــــار جمیــــع اســــتعمالاتها فــــي المجلــــد الأول للشــــاهنامة الف
.وكیفیة وصولها الى الفارسیه الحدیثه ) را(متضمناً المعاني المختلفة للمورفیم 

یهــدف البحــث الــى معرفــة بعــض مــن هــذه المعــاني الموجــودة حالیــاً فــي اللغــة الفارســیة 
والمعـاني التـي كانـت متداولـة بكثـرة فـي القـدم ودخلـت الـى التي انحدرت من اصلها القدیم 

. اللغة الحدیثة ،ذاكراً الأدلة والشواهد وموضحاً المعاني الجدیدة لهذا المورفیم 

Summary
Continual readings of shahnama literature attracted the attention of the
researcher and urged her to study shahnama rules and the syntactic
phenomenon existent in them.this study studies rules of using (ra) which
is a morpheme relevant to the object in the Persian language and the
uses of its various meaning in plenty of situations.In order to reach the
sought goal and arrive at the scientific facts and reveal the secrets of
uses of (ra) in detail .sothe researcher started her study by defining this
phenomenon deriving example from the modern Persian after
explaining and determining this phenomenon in the old Persian taking
into account all its uses in the first volume of shanama.
This includes different meanings of the morpheme (ra) and the way of
its reaching the modern Persian.
Any existent meaning now in Persian belongs to its origin in old time
and any meaning which was frequently used in old time and entered the
modern language with mentioning evidences and explaining the new
meanings of this morpheme.
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: ثاورقى 
، انتشــــارات ) ٢و ١(حســــن انــــورى ، دســــتور زبــــان فارســــى . حســــن احمــــد طیــــوى و د. د/ ۱

١٨١، صفحةى ١٣٧٩فاطمى ، تهران ، سال 
٢٥٠و ٢٤٩همان منبع قبلى صفحةى / ۲
و ٣٥٨ـ دانشـطاة تهــران ، صــفحةى ١٣خلیـل خطیــب رهبـر ، دســتور زبــان فارسـى ، . د/ ۳

٣٦٩
ثرویز ناتل خانلرى ، تاریخ زبان فارسى ، جلد سوم ، انتشارات فردوسى ، تهران، سال . د/ ۴

٣٨٤، صفحةى ١٣٧٧
٣٩٩و ٣٨٥همان منبع قبلى صفحةى / ۵
، ١٣٧٣جهانبخش نوروزى ، دستور زبان روان ، ضاث اول ، انتشارات طلبرط سال . د/ ۶

٢٣٣صفحةى 
حكــیم ابوالقاســم فردوســى طوســى، تصــحیح محمــد عباســى ، شــاهنامه ى فردوســى ضــاث / ۷

ضاثخانة هدى ۱۳۷۳ضهارم ، سال 

: منابع ومآخذ 
، جلد سوم ، انتشارات فردوسى ، تهران، سال ثرویز ناتل خانلرى ، تاریخ زبان فارسى . د/ ۱

١٣٧٧
١٣٧٣جهانبخش نوروزى ، دستور زبان روان ، ضاث اول ، انتشارات طلبرط سال . د/ ۲
، انتشــــارات ) ٢و ١(حســــن انــــورى ، دســــتور زبــــان فارســــى . حســــن احمــــد طیــــوى و د. د/ ۳

١٣٧٩فاطمى ، تهران ، سـال 
ـ دانشطاة تهران ١٣ن فارسى ، خلیل خطیب رهبر ، دستور زبا. د/ ۴
حكـــیم ابوالقاســـم فردوســـى طوســـى، تصـــحیح محمـــد عباســـى ، شـــاهنامه ى فردوسى،ضـــاث / ۵

ضاثخانة هدى ۱۳۷۳ضهارم ، سال


